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  چكيده

ليكن در مقام عمـل     . نگري و نقد اجتماعي مفاهيمي مرتبط با يكديگر هستند          روشنفكري، روشن 
آنچه كه در مقاله حاضر بـه       . نگري منتقد اجتماعي و روشنگر نيست       الزاماً هر روشنفكر و روشن    

نگري اجتماعي ـ سياسـي در نقـد      روشناُف به عنوانشود، بررسي آراي طالب آن پرداخته مي
شرايط، آرا و باورهاي جامعه زمان خويش است و نحوه پـرداختن و رويـاررويي وي بـا ايـن                    

اُف استفاه شده و از روش تحليل محتوا سـود بـرده            در اين بررسي از آثار طالب     . شرايط و آرا  
  . شده است

  .نگري، نقد اجتماعي روشن: واژگان كليدي
  

  

   بحثمباني نظري

  : نگري و مدرنيته شناسي نقد و ارتباط آن با روشنواژه
رود، بـه واژه يونـاني        هاي اروپايي به معناي نقد به كار مـي        تبار واژه كريتيك كه در تمامي زبان      

(Krites) جالب . رفت  ار مي ها به ك  اي كه در دادرسي     واژه. به معناي جداسازي و گاه داوري     . رسد   مي
هنوز همه در فيزيـك گـاه ايـن دو          . يا بحران نيز از همين ريشه آمده است       ) سيسكري(اينكه واژه   
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  1.برند واژه را به جاي هم به كار مي

رسد، امـا آن معناهـا كـه امـروز از ايـن واژه در                 هر چند تبار واژه كريتيك به يونان باستان مي        
 روشـنگري بـاز   يابيم، عمري به نسبت كوتاه دارند يعني سرچـشمه بـسياري از آنهـا بـه سـدة               مي
كار ويژه يـك منتقـد بواقـع فهـم فاصـله            . اين واژه در سده هفدهم معنايي خاص يافت       . گردد  مي

و يـا شـايد     . پـردازد   فرهنگ روزگار خويش با فرهنگ روزگاري است كه وي در ذهن به آن مـي              
ي معناي اصيل است از معنـاي امـروزي و متعـارف و منتقـد               بتوان گفت كار فاقد شناخت فاصله     

هاي بنيادي ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه را بـه نقـد              هاي كلي و جنبه     سي است كه انديشه   ك
  . شوند شك و بيزاري نگريسته مياي  نهگرچه هميشه و هنوز هم اين دسته از افراد با گو. كشدمي

گرچه مدرنيسم خود مولد و زاينده نقادي به معنـاي    . نقادي با مدرنيسم ارتباطي تنگاتنگ دارد     
امـا  .  اسـت  19 و   18هـاي     امروزي آن است و اگر چه نقادي حاصل خرِدورزي روشنفكران قـرن           

واقعيت اين است كه خود خِرد و عقلانيت و مدرنيسم و مصاديق آن نيز از تيغة تيز نقادي به دور                    
   2.هاي روزگار استترين نقاديباوري يكي ازمهم و امروزه نقد به مدرنيسم و خرِدمانده است،ن

به  3.ها شكل گرفته، استوار بر سخن نقادانه پيش رفته است           نيته همواره بر اساس نقد سنت     مدر
  . ناشدني استواقع نقادي از مدرنيته جدا

نگري ارتباطي قوي و منـسجم دارنـد و داراي يـك رابطـه      نقادي و مدرنيته همچنين با روشن  
   :گويد باشند، كانت مي تعاملي مي

  4».است كه همه چيز بايد تابع آن باشد) انتقاد(ش دوران ما دوران واقعي سنج«

  : نگري چيست به اين نكته توجه كرد كه وي در مقاله روشن
يعني ادراك امروز را مـساله فهـم فلـسفه          . روشنگران كوشيدند تا نقادانه روزگارشان را باز شناسند       «

   5».دانستند

اي   و توجه به متن يا كنش يا ايده       به واقع براي روشنگران، نقادي يعني از بيرون داوري كردن           
  6.ز باشد همچنان كه براي كانت بودتواند كنشي درون ذهني ني قادي ميالبته ن. همچون ابژه

انجامد به اين معني كه پيش شرط روشـنگري  و           گري و نقد بي   به روشن تواند    نگري مي   روشن
 باز بودن ديد فرد نـسبت       نگر بودن و  چرا كه در درجه و مرتبه اول روشن       . نگري است   نقد روشن 

وي را بـه      شـود و نهايتـاً        اش مـي  هاي گوناگون است كه سبب فهم فرد از وضعيت محـيط          به افق 
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  . دهد سمت نقد سوق مي
  :    طبق تعريف كانت

و نابـالغي، نـاتواني در بـه كـار          . نگري خروج آدمي است از نابالغي به تقصير خويشتن خود           روشن«
  7»ن هدايت ديگريگرفتن فهم خويشتن است بدو

به عقيده كانت به تقصير خويشتن است اين نابالغي، وقتي كه علت آن نه كمبـود فهـم، بلكـه                    
دلير باش در به كار گـرفتن       «. كمبود اراده و دليري در به كار گرفتن آن باشد بدون هدايت ديگري            

  8».نگري اين است شعار روشن! فهم خويش

شود تـا بخـش بزرگـي از آدميـان بـا آن كـه                 ب مي به واقع تن آسايي و ترسويي است كه سب        
طبيعيت آنان را ديرگاهي است به بلوغ رسانيده، از هدايت غير رهايي بخشيده، با رغبت همه عمر               

 نابـالغي . نابالغ بمانند و ديگران بتوانند چنين ساده و آسان خود را به مقـام قـيم ايـشان بركـشانند                   
آور، در بـسياري از مواقـع و        اري است بـس مـلال     ي ك نگرچرا كه تفكر و روشن    . آسودگي است 

. رفتن و قفـس نابـالغي اسـت       گ ـشرايط حتي خطرناك، و البته سبب خروج از مورد تحميق قـرار             
هاي اند با پرورانيدن ذهنشان خود را از نابالغي به در آورند و سپس گام               اندك كساني توانسته  اندك

نگـري دسـت يابنـد محتمـل و اگـر آزاد               به روشن  اما اينكه جماعتي بتوانند خود    . مطمئن بردارند 
  9.بگذارنشان بسا قطعي است

تـرين  نگري، آزادي ابزاري است ضروري، تازه آن هم بـه كـم زيـان             يابي به روشن  براي دست 
پيـشرفت   نوع آن يعني آزادي كاربرد عقل خويش در امور همگـاني بـه تمـام و كمـال، و جهـت                    

د همـواره آزاد گذاشـت و ايـن يگانـه ابـزاري             باي  را مي ي كاربرد همگاني عقل خويش      نگر  روشن
  . نگري برساند تواند آدميان را به روشن است كه مي

خروج آدمـي    دهد  نگري به دست مي     از ديگر تعابيري كه كانت در شفافيت بخشيدن به روشن         
در فرمايـان مـا     زيرا كه حكـم   . از نابالغي به تقصير خود خويشتن در قلمرو و مسايل مذهبي است           

ها همچون علوم و هنرها، ميلي ندارند كه نقش قيم رعايايشان را بازي كننـد و ديگـر                    ديگر عرصه 
   10.تر است تر و زيانبخش اينكه نابالغي در امور ديني از هر نوع ديگر اهانت بار
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  گذري بر تاريخچه نقد اجتماعي
حتـي  . اي داشته و دارد     هانتقاد اجتماعي به اشكال مختلف آن، در اكثر جوامع انساني جاي ويژ           

اي عصر نـوين، احتمـالاً در مـواردي نحـوه             ترين جوامع قبليه  ترين جوامع و نيز در ساده     در بدوي 
هـاي اجتمـاعي را       اي از افـراد يـا گـروه         ترتيب شكار، تشريفات مـذهبي، يـا ازدواج، انتقـاد پـاره           

دود است، نيروي عرف و سـنت       برانگيخته است ولي در جوامع از اين دست ادامه انتقاد الزاماً مح           
 رفتـار بـه     هاي تثبيت شده    بس سترگ است، زندگي روي هم رفته ناپايدار و دشوار است، و شيوه            

تنهـا در جوامـع بـا فرهنـگ،         . گير، به آساني قابل تغيير و تحول نيستند       خاطر ترس از فاجعه همه    
رفه اسـت كـه      روشنفكر م  هري و احتمالاً يك طبقه    برخوردار از ذخاير اقتصادي، داراي زندگي ش      

  . تحمل هر گونه انتقاد دائم و منظم و البته ثمربخش از كار جامعه امكان پذير است
اي  ، آتـن سـده پـنجم پـيش از مـيلاد را مـصداق برجـسته جامعـه            غالباً يونان باستان، و بويژه    

  تين دانند كـه در آن بـراي نخـستين بـار در تـاريخ بـشر تحقيـق و انتقـاد آزاد بـه شـكل راس ـ                     مي
  11.اي از زندگي اجتماعي شد خود رشد كرد و بخش پذيرفته شده

چـرا كـه    . گذارد  ي از حقيقت را داراست و قسمت اعظم آن را مسكوت مي           البته اين نظر بخش   
شـد    هـايي را كـه مـي      در آتن انتقاد اجتماعي به گروه كوچكي از مردم محدود بود و نيز موضـوع              

ها و مرزهـا    ادي برخوردار بود، و اگر فرد از آن محدوديت        درباره آنها بحث كرد از محدوديت زي      
محكوميت سقراط براي فاسد كـردن      . گشت  گرفت و مجازات مي     كرد مورد تنبيه قرار مي      عبور مي 

مثـال  . ترين مثال در اين مورد است     اخلاق جوانان و به پرسش كشيدن افكار بنيادي سنتي معروف         
شود، در تاريخ بعدي تفكـر اروپـا اثـر بزرگـي داشـته                ميآتن از شكل و روايتي آرماني كه از آن          

  . است
اما طليعه واقعي انتقاد اجتماعي، به عنوان عـاملي عمـده و مـوثر در امـور انـساني را بايـد در          

از برخـي   (جو كرد و ايـن دوره كـه در تـضاد             جست و  18بي و آمريكاي شمالي سده      اروپاي غر 
ره ظلمت، حكومت و تفكـر مطلقـه پيـشين، عـصر            با دو ) جهات شايد، تضادي بيش از حد ساده      

   12.روشنگري خوانده شده است
زمينه با جنبش اصلاح مذهبي و گـسترش        . عوامل متعددي در رشد و روح انتقاد سهم داشتند        

ده شد، كه هر يك از آنها از دين مسيحي و تاثير مذهب بر رفتار اجتمـاعي                 اهاي پروتستان آم    فرقه



 گر و منتقد اجتماعي عصر مشروطهافُ، روشن                                                    طالب

                            

  
39

يگر رنسانس بـود كـه دانـش كلاسـيك را  زنـده كـرد و اومانيـسم                   عامل د . تفسير خاصي داشت  
ظهور دانش در علوم طبيعي كه ناشـي از آزادي بيـشتر در تحقيـق بـه                 . را رشد داد  ) گراييانسان(

هاي تجربي و تاثير رشد صنعتي بود، موجب شد كه ايـن آزادي گـسترش يابـد و                  كارگيري روش 
تحولات اجتماعي و سياسـي نيـز       . ه كار گرفته شود   هاي علمي در مطالعه زندگي اجتماعي ب        روش

يك طبقه جديد روشنفكر كه مناسـبتي بـا كليـسا نداشـت، پـا بـه            . كردند  در همين راستا عمل مي    
طبقه جديدي از كارفرمايان اقتصادي و صـاحبان صـنايع پديـد آمدنـد كـه ميـل                  . عرصه گذاشت 

هـاي  جنـبش . ي و اداري چنـگ بيندازنـد      داشتند از قيود فئودالي بركنار بمانند و به قدرت حكومت         
دموكراتيك سر برآوردند و خواستار آن شدند كه كل جمعيت بالغ در جامعه ، از حقـوق سياسـي                   

هاي كهنه را از جا بـر كنـد ولـي در عـين حـال                رشد صنعتي موانع و محدوديت    . برخوردار گردد 
ي در شهرهايي كه به سـرعت       انفجار جمعيت فقر و اوضاع نامطلوب بهداشت      . اي آفريد   مسايل تازه 

ها نيـاز بـه    دگرگوني در بافت خانواده به علت اشتغال زنان  و كودكان در كارخانه     . كردند  رشد مي 
هـايي بـراي پـر      هاي صنعتي و تجاري و فراهم ساختن امكـان فعاليـت            گسترش آموزش در حرفه   

 13.كردن اوقات فراغت انبوه مردم شهري

هـاي اعتـراض اجتمـاعي و انتقـاد         ، جنـبش  18 اواخـر سـده      بنابراين نبايد تعجب كرد كه در     
ها در سراسر   اين جنبش . گنجيد  اجتماعي در چنان سطحي پيدا شدند كه پيش از آن در تصور نمي            

يادگار آن در   . اروپاي غربي وجود داشتند، ولي به موثرترين شكل، نخست در فرانسه ظاهر شدند            
رو و دالامبـر    المعارف بـزرگ و ديـده     نتقادي دايره اعرصه عمل انقلاب فرانسه، و در عرصه تفكر         

  . بود
المعارف اين بود كه زمان و به كارگيري روشهاي علوم در مطالعه مسايل اجتمـاعي               قصد دايره 

هاي علـوم در مطالعـه مـسايل          گيري روش هاي پوسيده زمان و به كار       انديشهو سياسي با حمله به      
المعارف اين بود   دستاورد بزرگ اصحاب دايره   . كنداجتماعي و سياسي به پيشرفت بشريت كمك        

دانـش، صـنعت و سـياحت        واسـطه خـود، عـوالم      د را به طرزي استوار به محيط بي       كه توجه افرا  
  در   14.آينـد در اين معني آنها پيشتازان پذيرش گسترده انتقاد اجتماعي به شمار مـي            . معطوف كنند 
. گيـري شـد  ن هيوم، آدام فرگوسن و جان ميلار  پـي        هاي اجتماعي توسط كساني چو      بريتانيا انتقاد 

در . تر بود و بر خلاف بريتانيا و فرانسه بيشتر خصلت فلسفي داشـت              در آلمان انتقاد اجتماعي كند    
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هاي   آلمان فيلسوفان تاريخ به ويژه هگل اين حركت را آغاز كردند و سپس كارل ماركس و هگلي                
   15. ادامه دادند1840، 1830هاي  ال در دههجوان فلسفه انتقادي او را به صورت راديك

هاي مختلف    نهايت امر اينكه از اواسط سده نوزدهم انتقاد اجتماعي، به طرزي استوار در گونه             
هاي اجتماعي، به آتش انتقاد كه در سده    هم نظريات اجتماعي و هم بررسي     . در اروپا شكل گرفت   

ب به اين معني نيست كه انتقاد دسـت كـم بـه             گفتن اين مطل  . نوزدهم شعله كشيد، بسيار دامن زد     
بلكه برخـي از آنهـا      . بياني صريح، تنها وظيفه يا وظيفه اصلي همه دانشمندان اجتماعي بوده است           

ولـي بـسياري ديگـر از آنهـا را در درجـه             . انـد   هاي سياسي بوده  طلب اجتماعي و راديكال   اصلاح
هاي عينـي    كه سرگرم فراهم كردن توصيف     اند  طرف دانسته   نخست  و به طور قطع دانشمنداني بي       

كلـي از انتقـاد   اما دشوار است كه علم اجتمـاعي را بـه    . از رويدادهاي اجتماعي و تبيين آن هستند      
اند كه دانش آنـان حـداقل ميزانـي از اسـتفاده              پژوهان جامعه احتمالاً پذيرفته   اكثر دانش . جدا كنيم 

بـه  . ضـع انـسان منجـر گـردد     آنان شايد به بهبود وعلمي را نيز داراست، و اميدوارند كه كشفيات 
هاي زنـدگي اجتمـاعي        جنبه ترين توصيف هنگامي كه به برخي     ترين و عيني  غرض  بيعلاوه حتي   

توصيف امين و روشن، ولو خـامي از        . يك ديد انتقادي يا پرورانده آن است       ، در برگيرنده  بپردازد
. اي براي آن است      رنج، نيز نوعي انتقاد يا انگيزه      ها، فقر و  هاي فاحش، ستم    گيري از نابرابري  جهت

انگشت گذاشتن بر علل نيز ممكن است براي اين باشد كه نشان دهنـد ايـن علـل چگونـه و بـه                       
سان خواه اين علل از بين بروند يا نه، علوم          بدين. تواند از بين بروند     اني مي دست چه كسي يا كس    

  . اند  دست در دست يكديگر حركت كردهاجتماعي، انتقاد اجتماعي و اصلاح اجتماعي
  

  نگري و انتقاد اجتماعي در ايران ماجراي روشن
نگري و انتقاد در ايران بـسيار متفـاوت اسـت از سـير همـين امـر در كـشورهاي                       قصه روشن 

گـري و انتقـاد در كـشورهاي        نگـري، روشـن     نانچه مشاهده شد روشن   چ. اروپايي كه ذكر آن آمد    
اما هيچگاه  .  تفكري صورت گرفت و در چنان بستري شكل گرفته است          اروپايي در پي يك مسير    

گـري در ايـران حاصـل چـه امـري           نگري و روشـن     پس روشن . ايمدر ايران شاهد اين بستر نبوده     
  . انديشي سراغ داريم كه در تاريخ ايران نسبت به آزادهايياست، با آن همه مخالفت

 تحـولات صـورت گرفتـه در كـشورهاي مترقـي            آنچه كه در ايران اتفاق افتاد تبعي اسـت از         
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گـري در ايـران حاصـل آشـنايي ايرانيـان اسـت بـا           نگـري و روشـن      اروپايي،  به واقع اين روشن     
ايرانيـان در اثـر مـسافرت بـه         . هاي اروپاييان آن دوران و وضـعيت زنـدگي عينـي ايـشان              انديشه

  در صــدد اخــذ آنا كــشورهاي مترقــي و آشــنايي بــا رونــد تحــولات و انديــشه در آن كــشوره
آمدند به جهت پر كردن چالش عميق كه بـين وطنـشان و كـشورهاي مترقـي                  ترقي و پيشرفت بر   

به واقع ايرانيان در مواجهه با رويه تمدن و تكنولـوژي و فرهنـگ اجتمـاعي و            . كردند  احساس مي 
ج يـك   سياسي غرب و دول مترقي ايشان به انفعال كشيده شدند و منفعلانه در صـدد  اخـذ نتـاي                   

بدون اينكه خود اين روند را باز شناسند، و عجولانه خواستند تـا ره صـد سـاله را                   . روند برآمدند 
لذا فقط ظـواهر تجـدد را برگرفتنـد و ناشـيانه در صـدد اجـراي آن در كـشور                     . يك شبه بپيمايند  
روپايي اتمدن   گران ايراني با   انديشه نگري در برخورد  بنابراين از دو نوع سطحي    . خويش بر آمدند  

نگـري  ذ نتيجه بدون فهم روند آن و سطحي       نگري اول مربوط است به اخ     سطحي. توان نام برد    مي
دوم كه در ارتباط با اولي است كه به كارگيري آن نتيجه و شيوع دادن آن نتيجه در ايران بدون در                     

اسـت كـه    يـل   به همين دل  . نظر گرفتن ساخت و بافت و بستر موجود در كشور ميزبان يعني ايران            
اند چـرا كـه از فهـم آن بـه             گران ايراني تجدد را خوب متوجه نشده      روشنتوان مدعي شد كه       مي

  . افُ هم از اين امر مستثني نيستعنوان يك روند عاجزند و طالب
  

  نگر و منتقدي اجتماعياُف در جايگاه روشنطالب
 سبب آشنايي وي بـا      نگري است اجتماعي و اين نيست مگر به         اُف در درجه اول روشن    طالب

هر چند ميزان ايـن آشـنايي       . اروپا 19انديشمندان عصر روشنگري و تا حدودي انديشمندان قرن         
اش گوناگون جامعه اُف به خوبي بتواند زواياي      گردد تا طالب    اين امر سبب مي   . اندك و قليل باشد   

ش علمي، جمود فكـري،     در مرتبه اول وي به خوبي از فقر دانش و بين          . را مورد مشاهده قرار دهد    
، انحطاط اخلاق مدني، فـساد اهـل سياسـت، دنيـا پرسـتي برخـي از                 به اوهام آلوده شدن مذهب    

بازي بازاريان و محتكران و تقليد مضحك از        مĤبان، حقه عاملان و اهالي دين، رفتار ناهنجار فرنگي      
پرسـتي  ، خرافـه  يالصحه عمـوم  يت، عيب الفباي فارسي، فقدان حفظ     فرنگستان، نقص تعليم و ترب    

جمبل و بسيار از امـور ديگـر        و  گيري و جادو    دوران جماعت از جمله فال    توده نادان، ساير آداب     
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  .آگاه است
  : دارد اُف در كتاب سياست طالبي در بخش مقاله ملكي وضع ايران را اينطور بيان ميطالب

تا اين درجـه از كـار افتـاده، و          دانيد چقدر متاثر و متحيريم كه چرخ اداره مركزي ايران چگونه            نمي«
اين ملت مستعده را، كه سرنوشت اينها سپرده اين اداره است، چرا اينقدر مظلوم نموده، بـلادي كـه                   

امنيت سلب ، اطمينان جان و مال       . شد، حالا قبرستان است     پنجاه سال قبل گلستان آسيا محسوب مي      
ر، اكثـر ملاهـا     اخـو ام ظـالم و رشـوه     حكمعدوم، نصف اهالي نوكر باب و فراش يا اجامر و اوباش،            

معاريف اين ملت كه معروف دنيـا بودنـد مگـر           » كالانعام بل هم اضل   «ساير طبقات   . دين و عمل    بي
نماينـد    تشبثي نمي . كنند  نسلشان منقطع شده؟ اگر نه چرا بني نوع خود و ابناي وطن خود رحم نمي              

به دور چاه عميق كبـت اخـروي جمـع شـده            صاحب    و اين همه عباداالله مظلوم را كه مثل اطفال بي         
هستند تفقـدي ندارنـد؟ مگـر ايـن هيـات جامعـه، اعـضاي                مترصد افتادن و شكستن و فوت و فنا       

يكديگر نيستند؟ مگر وظيفه تمدن آنها معاونت همديگر نيست و يـا ماموريـت روحـانيون، امـر بـه                    
گوينـد،    خوابنـد، مـي     رنـد و مـي    خو  معروف و نهي از منكر نباشد؟ عجبا اين همه مردم زنده، كه مي            

فزا در  انگيز و مصيبت  بينند كه چه بساط وحشت و چه دستگاه غم          د دارند، نمي  شنوند، قيام و قعو     مي
اليه و نزول بلاي آسماني يعنـي اغتـشاش داخلـه و مداخلـه              اين بالاخره نفرت عمومي يعني غضب     

  16».ران استاجانب و فقدان استقلال و انقراض سلطنت چندين هزار ساله اي

.  خويشتن مورد نظر كانت است      تقصير اُف از بن بست نابالغي به     اين امر گوياي خروج طالب    
باشـد    پردازد و فهم خود را از وضعيت محيطش كه وطن وي مي             وي با اراده و دليري به تفكر مي       

  :دهد كه اُف اين وضع را چنين ادامه ميدهد، طالب ارائه مي
وجود صنايع و ثروت تبعـه صـد بـار از            ... .اطلاع بودند   بسياري امور بي  گر چه سلاطين گذشته از      «

هـاي مـا خوابيـده و مـا بيـدار           همسايه ... . پرستي تبعه زيادتر بود و    امروز و اقتدار دوست و سلطان     
و عوض كارخانه و اسلحه      ... . اما امروز براي كاغذ قرآن و كفن محتاج فرنگستان هستيم          ... . بوديم

  17».كنيم و كيست كه اين احتياجات ما را فهميده باشد زيچه وارد مياسباب با

متن تلخيص شده فوق به نوعي تصويرگر وضعيت مالي، تجاري، كفايت سلاطين و درباريان              
آن كالاهاي   برند و به جاي     خبري ثروت و توليدات وطن را از بين مي        اينكه چگونه در بي    است و 

كنند كه باعث لطمـه ديـدن توليـدات و صـنايع              داخلي وارد مي  غير ضروري و يا متشابه توليدات       
  .شود دستي داخل مي

اُف را به سمت نقـد و انتقـاد از          نگري و آگاهي از وضعيت وطن است كه طالب          همين روشن 
كه البته اين نقد حوزه وسيعي از وجوه گونـاگون ابعـاد فرهنگـي،              . دهد  وضعيت موجود سوق مي   
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افُ تيغه تيز انتقادش را به سـوي        بدين معني كه طالب   . دهد  وشش مي سياسي، اقتصادي و ملي را پ     
بلكـه در قالـب فكـري       . وي تنهـا شخـصي معتـرض نيـست        . دارد  ابعاد گوناگون جامعه روانه مي    

  . گيرد منتقدان جاي مي
در آن نامه   . كند  بار ايران را تشريح مي    السلطان وضع اسف  اي به امين    اُف در نامه  همچنين طالب 

سنجي خاص خود وضعيت علمي و تبليغي علماي مذهبي زمانش را به            ني و نكته  ف با تيزبي  اُطالب
 توسـعه و ترقـي      گونـه  كشد و اينكه اينان با نحوه نگرششان به مذهب، مانع هـر             تصوير و نقد مي   

چ اصـول شـرعي و       كه با پايبند نبودنشان به هـي       اينباشند و نهايت امر،       مي) ت و تنظيمات  ترتيبا(
  .اند بارتر ساختهوضع را اسفقانوني 

  :گويد بنابراين مي
تـا توانـا بـه تقريـر حالـت امـروزي مـا         . دانايان عالم بايد جمع شوند، و لغات جديد، وضع نمايند         «

توان تحرير نمود كه اخلاف ما در آينـده،     بشوند، ابتذال و فقر و ظلم و فساد اين خاك را چگونه مي            
  18».زي را دريابند و حالي شونداز خواندن اوقات امروز، حالت امرو

  :دهد و سپس ادامه مي
گيرند و از خواب غفلت بيـدار         كه ملت ايران بر اثر جهل حتي از حوادث ايام نيز درس عبرت نمي             «

  19».در حاليكه اسرافيل ايام در اين شصت سال، چندين بار بلندآواز در صور دميده. شوند نمي

گـشايد، كـه ديگـر         انفعال و سستي بر عموم ايرانـي مـي         اُف زبان به شكايت از    بنابراين طالب 
بنـابراين حيـرت    . مجالي و مهلتي براي حركت و خروج از وضع موجودشان باقي نگذارده اسـت             

و . دارد  خودش را نه از تراكم معايب بلكه تاسف و غرش را از عدم رفـع ايـن معايـب بيـان مـي                      
تعمق و به كارگرفتن معلومات، حوادث را       توان با تفكر و       معتقد است كه در جايي كه خودش مي       

در زندگي ابناي بشر پيشگيري و حل نمود، پس چرا در ايـران رشـته ظلمـت اينقـدر لاينحـل و                      
  20.كوشد پايدار مانده و كسي به رفعش نمي

اُف به عنوان يك منتقد اجتماعي اين است كه ديدگاهي كم و بيش منطقي از امور                قصد طالب 
البته ذكر اين نكته ضـروري اسـت كـه          .  و شيوه درمان آن به دست دهد       صحيح و غلط در جامعه    

   هـاي سياسـي و ايـدئولوژيكي و داراي        بنـدي اُف منتقـدي اسـت مـستقل و فـارغ از جنـاح            طالب
اُف به عنوان يك منتقد بر پليدي مورد نظر خويش          طالب. هاي گوناگون   هاي مستقل در زمينه   طرح

اظ فلسفي عقل و به لحـاظ مـوردي و انديـشه سياسـي جوامـع                گاهش را به لح   وي تكيه . تازد  مي
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وي در عين حال كه عصر خويش را عصر ترقي          . دهد  مترقي اروپايي و انديشمندان ايشان قرار مي      
خـسرو اسـت و     كند اما معتقد است كه ملك وي همان ولايت كـي            و پيشرفت فرهنگ قلمداد مي    

  اي امـروزي مـا، نـسبت بينـا و كـور و            قتـض قباد و عوايد و قواعـد هـزاران سـال قبـل بـه ا              ملك
 و در اين راستا محور بحثش بهبود و پيشرفت و نجات از وامانـدگي اسـت                 21.ظلمت و نور است   

افُ معتقـد اسـت كـه معلومـات         طالـب . هايي از انتقادات وي را به دست خـواهيم داد         كه ما زمينه  
زننـد    از يـك جامعـه بـسامان مـي        جامعه زمان وي كذب و افسانه است و حتي افرادي نيز كه دم              

حرفشان روح و خودشان نه علم دارند و نه تجربـه، فقـط شـشلول دارنـد و مـشت و چمـاق و                        
  :هيچكس بر حرف و عقيده خويش پايبند نيست باري
 باران كه در لطافت طبعش خـلاف نيـست        

  
 22در باغ لاله رويـد و در شـوره زار خـس              

    

داند كه منابع     عه نتيجه يك تعهد اخلاقي بسيار مشخص مي       اُف نقد خود را ظاهراً از جام      طالب
ظام اجتمـاعي   وي از نقد اجتماعي مانند بسياري از منتقدان متخصص، در مواجهه با ن            . آن ذكر شد  

بلكه بيشتر در اين مواجهه در برابر خود يك مـسئله           . ص برخوردار نيست  در امور جزئي از تخص    
در . مانند مبحث استقرار قانون   .  يك راه حل بزرگ است     اجتماعي بزرگ را مشاهده كرد كه داراي      

كه البته اين نظام . كند اش نوك پيكان حمله خويش را متوجه نظام كهن و پوسيده مي      تفكر انتقادي 
  .شود لايق اصلاح و حتي براندازي طيف وسيعي از موضوعات را شامل مي

ماندگي ايران است كه وي     و عقب پردازد، درماندگي     به آن مي  اُف  يكي از موضوعاتي كه طالب    
داند كه آن هم در اثر تربيت ناصحيح و فقدان آموزش و پـرورش                علت آن را فقر دانش و علم مي       

  :دهد كهكند و در اين بيان شكايت را اين چنين سر مي قوي قلمداد مي
واهيد ر خ ااطلاعات بسي . جاي افسوس است كه از هر عامي راجع به عالم ناسوت و لاهوت بپرسيد             «

ولي در ميـان ملـت مـا هرگـز مـساله            . شناسند  و فلك اطلس را چون كف دست خودشان مي        . شنيد
  23».اند اي در علم زراعت، كارانداختن معادن و عراده اسبي ننوشته تازه

كند در حاليكه كـشورهاي ديگـر مترقـي در حـال يـادگيري و تعلـيم معلومـات                     وي بيان مي  
افزايند، ولي ماده مكتـب مقـدمات و ده كتـاب             هاي خويش مي    وختهاند و روز به روز بر اند        زميني

و اين بر عهده دانايان     . تر است   دانيم كه ايجاد مدرسه از نان شب واجب         مفيد اطفال نداريم، و نمي    
كنندگان افُ سبب گمراهي هر قوم را همان هدايت    طالب. قوم است كه مردم را از گمراهي برهانند       
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  24.غيرداند و لا مي
افُ معتقد است كه قبل از هر اقدامي در رابطـه   بيان علل و درمان بيماري؛ از آنجا كه طالب       در

با يك بيماري خاص بايست تا علل و مسببات آن بيماري را شناخت و سپس اقدام به تجـويز راه                    
 ـ                   ه كارهايي براي رفع آن بيماري نمود لذا ما نيز قبل از ورود به بحث درمان معضلات ايران ابتدا ب

  .پردازيم اُف ميعلل اين معضلات از ديدگاه طالب
نماينـد قبـل از اينكـه بـه تـشخيص             اطباي ايران، هر وقت به معالجه شخص ملك و ملت اقدام مي           «

نظمي ايران بـه ميـان        تا در مجلسي حرف بي    . شوند  مرض بپردازند، به تهيه شربت و دوا مشغول مي        
گويـد،   گيرد؛ مي   و قبيح بديهي را مي    ) گيرچشم(دازي  اناز حضار هر كس دنباله يك عيب چشم       آمد،  

تكـرار فـواحش پـر       ريـزد و مجلـس را بـا         آورد، دنيا را به هم مـي        كند، دهنش كف مي     دلسوزي مي 
كننـد و نهايـت       ديف مي ها كه پشت هم ر      اي بابا ايران فلان است و بهمان و چه بدبختي           : كنند كه   مي

 ايران تمام شده، مگر اينكه دستي از غيب بيـرون آيـد و كـاري       آقاجان كار از كار گذشته،    «امر اينكه   
  25».بكند

آيد ديدگاهي معترضانه است به نحوه برخورد رجال بـا معـضلات             مي آنچه كه از بيان فوق بر     
گيـرد    ايران كه بدون هيچ گونه بررسي در اطراف آن اقداماتي بدون مطالعه و شناخت صورت مي               

گرداند و دوم اينكه رجال ايران و قشر به اصطلاح فهيم آن نيـز     نيز مي  تركه احياناً اوضاع را وخيم    
زدن و برشمردن معايب است بدون ارائـه طريـق در كمـال نااميـدي كـه ناشـي از                    تنها كارشان نق  

اُف نيـز قبـل از اينكـه ريـشه و درمـان             البته طالب . ناتواني و به دور بودن از شعور و آگاهي است         
پردازد كـه از ديـد بـسياري علـت             كند، خود ابتدا به بيان اين معضلات مي        معضلات ايران را بيان   

اُف با رد اين نظر آنها را نيـز ناشـي از فقـدان امـري ديگـر در                   گردد و طالب    ها تلقي مي  نابساماني
  .داند جامعه ايران مي

 وي،  افُ كساني كه سعي دارند تا علل و اسـباب نابـساماني را در ايـران زمـانِ                 به عقيده طالب  
چـرا  . نمايند  پوليتيك درباري و سلطنت مطلقه و يا نفوذ خارجي ذكر كنند راه را به اشتباه طي مي                

  :كه
رقابت رجال و عمل خلاف درباريان و سلاطين، پوليتيك درباري و سياست مستقله و نفوذ خارجه                «

 در صـدد    در مورد نفوذ خارجـه؛ اگـر مـا        . نظمي و ناشي از ضعف و جهل ماست         نيز مزيد علت بي   
لاجرم اين امـر نيـز   . توانند صدمه بزنند و رخنه بيندازند   ترقي برآييم و استقامت كنيم چگونه آنها مي       

   26».نظمي است نه علت اصلي آن مويد بي
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  :گويد كه اُف در بيان دين و مذهب و كار ويژه آن ميطالب
  27». شده استهمه شرايع آسماني و قوانين زميني فقط براي سهولت زندگاني بشر وضع«

دارد كه وقت آن است تا ما قدري خدا و رسول را بازشناسيم، معني احكام را                  و سپس بيان مي   
بدعت و تحريف را از اصلاح و تكميل فرق بـدهيم، و معتقـد باشـيم كـه همـه شـرايع و                       . بدانيم

و قوانين براي هدايت يعني ارائه صراط مستقيم زندگي نـوع انـساني اسـت، نـه بـراي تراشـيدن                     
اي بـه مقتـضيات زمانـه تغييـر           صعوبت و ترديد و اشكال نـاداني بـه همـين لحـاظ در هـر دوره                

رفت، در اين عصر ترقي از حيز انتفاع          بنابراين آنچه به دوران خلفاي عباسي به كار مي        . پذيرند  مي
روزه لذا بايد تا هزار مساله بيفزاييم و احكام تـازه وضـع كنـيم تـا قـادر بـه اداره ام ـ                     . ساقط است 

  اُف از نكـاتي را كـه مـد نظـر دارد گـسترش سـريع نـابرابري اقتـصادي اسـت و                        طالب  28.شويم
هاي اجتماعي را به شكلي واقع بينانه مورد توجـه            به واقع وي پديده   . هاي فاحش اجتماعي  تفاوت

هاست و خواهان دخالت دولت در تعديل ثروت بـه راه           و خواهان رفع اين نابرابري    . دهد  قرار مي 
  .كند وي نظام ارباب و رعيتي را به عنوان يكي از موانع ترقي قلمداد مي. مساوات اجتماعي است

رادع در مـسير ترقـي و پيـشرفت         اي كه بـه عنـوان مـانع و           نوع كهنه  افُ به شدت با هر    طالب
توجه دارد، و اين     شود ضديت دارد، و در مسير تكامل به بسياري از امور نو و بالنده               محسوب مي 

افُ بـه عنـوان     طالـب . هاي فرهنگي و ديني را فرامـوش كننـد          گردد تا آموزه    ه البته سبب نمي   توج
شود كه به خوبي و با جسارت نقاط كور و معايب را به صورتي موشـكافانه                  گر مي افشاگري جلوه 

البته اين افشاگري بـر يـك تحقيـق دقيـق و وسـيع اسـتوار نيـست، بلكـه حاصـل                      . شفاف سازد 
  اي بــر ارزش انتقــادات و   و حــوادث ايــام اســت كــه البتــه ايــن امــر خدشــهمــشاهدات روزمــره

  .سازد اُف وارد نميهاي طالبافشاگري
بينانه، مبتني بر شناخت تـاريخي بـه دسـت          ي كرده است از جامعه قضاوتي واقع      اُف سع طالب

گرچـه كـارش بـه ارائـه يـك طـرح سـاده و نـاقص                 . دهد كه نه ذهني باشد و نه احـساساتي          مي
  .صدد آن است، تنها ارائه شناخت محض نيستاُف درآنچه طالب. انجامد يم

گرايـي،  دمدافع فر . اُف مدافع پرشور دانش و صنعت بود و به ترقي سخت اعتقاد داشت            طالب
بقاي نسب و در عين حال ستايشگر حكومت نمايندگي بود كه به نظـرش از لـوازم جامعـه نـوع                     

  :نويسد  و مسئوليت طبقه حاكم ميدر بيان نظام سياسي. آمد مترقي مي
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در يكصد سال گذشته از ميان سي كرور اطفال ايراني كه بيشتر شصت، هفتاد سال دارنـد، ده نفـر                     «
مرد بالغ بيرون نيامد، مگر يكي دو نفر كه آنان هم مغلوب اكثريت غالبين و منكوب رجـال ظـالمين                    

  ».ل متملقين و خائنين گرديدفض بيبه اين جهت محور مركز هميشه محصور دواير. شدند

تازد و معتقد است كه       اش مي ساد حاكم بر اجزاي گوناگون جامعه     اُف در جاي ديگر بر ف     طالب
نبات اين مملكـت    و  اخلاق فاسده عمومي است كه غير از سكنه اين خاك، هواي محيط و جماد               

آنجا كه عاملان خـود   تا، هرا فاسد و مسموم ساخته است، و اينكه فساد اخلاق همه جا را فراگرفت  
  .دانند را در بند رازداري، و حفظ امور ملكي نمي

ه از ايـن بابـت كـه        كند، خاص   افُ از رفتار و رويه گروهي از علما انتقاد مي         در جايي نيز طالب   
  .رسند كشند و به حساب محصول املاك خويش مي اند، دربار دارند، يدك ميطالب شأن دنيوي

گويـد كـه سـبب ناپـاكي جـسمي و             طالبش از فقر فرهنگي سخن مـي      افُ در بحثي از م    طالب
مـسافرخانه  . حمام كه براي نظافت ساخته شده كانون كثافت اسـت         : گردد  متذكر مي . معنوي است 

  29.همسايه طويله دواب است پر از عقرب و رطيل و ساس و شپش، پوشاك نيز به همين ترتيب
پردازد، چرا كه آن را يكي از         فبا و خط فارسي مي    اُف در قسمتي نيز به اصلاح و تغيير ال        طالب

). گرچه اين گفتـه خيلـي مـتقن نيـست    (داند و سبب عقب ماندگي  مسائل و موانع ترقي ايران مي   
  .كرد وي خط را روح ترقي ملّت قلمداد مي

اي از گذشـته      ولي تـصور وي اسـطوره     . آل خويش دارد  اُف تصور مبهمي از جامعه ايده     طالب
 اي و تخصـصي نيـست و عمومـاً          اُف منتقدي حرفـه   البته طالب . خيلي است از آينده   نيست بلكه ت  

كنـد بـدون اينكـه تعريـف دقيـق و             انگارانه با بسياري از مسائل اجتماعي برخورد مـي        بسيار ساده 
وي به عنوان يك منتقد، كل نظام اجتماعي را ـ هر نظام اجتماعي كـه   . مشخصي از آنها ارائه دهد

 ـ به حالتي خشمگين و اميدوارانه و البته در بعضي جاهـا نوميدانـه مـورد هجـوم      خواهد باشد مي
. بندد  يافته سياسي و مهندسان دل مي    يتبوي در اين مسير به رجال تر      . كند قرار داده و محكوم مي    

اي را تـصور      بار را دارا هستند و جامعـه      جامعه از وضع نكبت    به اين معني كه اينها توانايي نجات      
 حكـم   اي كه امروز براي ما ديگر تقريبـاً         جامعه. كنند  ها آن را اداره مي     كه به واقع تكنولوگ    كند  مي

اما واقعيت آن بود كه آنها براي انجام اين رسالت در ايران بـسيار نـاتوان                . شهر را ندارد  يك آرمان 
 زنـدگي در    افُ مجذوب مفهـومي از    طالب. بودند و بستر مناسبي نيز براي فعاليت آنها فراهم نبود         
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عصري بود با فلسفه و دانش مترقي وي به پذيرش نقش خـود بـه عنـوان كارشـناس و مهنـدس                      
اي كرده بود كه به آن باور داشت، بنـابراين بـر              خود را وقف ديدگاه و عقيده     . اجتماعي راضي بود  

 هـاي گونـاگون زنـدگي اجتمـاعي         همان مبنا نيز به نقادي و ارائـه پيـشنهاد اصـلاحاتي در زمينـه              
ترديـد    افُ بـي  طالـب . وي سعي كرد تا توجه  مردم را به بيماري اجتماعي معطوف سازد            . پرداخته

گرچـه  . نگري و انتقاد به عنوان منتقد جامعه نوين نقشي سـودمند را ايفـا كـرد               طبق الگوي روشن  
خواهي را با فرهنگ و عرف جامعه تطبيق دهد اما عمـلاَ نظريـات وي       سعي دارد تا مصاديق ترقي    

  .رود پردازد و از حد توصيه فراتر نمي املاً سطحي به اين امر ميك
شود كـه حكـم بـه پيراسـتن           گري ظاهر مي  در زمينه دين و مذهب نيز عمدتاً در نقش پيرايش         

از نكـاتي   . ه دهد اي را در اين مسير ارائ       كه برنامه دهد بدون اين    دين و فرهنگ از اوهام و خرافه مي       
هـاي   از افـراط و تفـريط       اُف عمدتاً توجه قرار گيرد اين است كه طالب      كه در مورد وي بايد مورد       

روشنگري به دور است، و در كنار سلب، ايجاب را نيز مدنظر دارد هرچند كه ايـن ايجـاب و آن                     
اُف بنابراين مشخص شد آنچه را كه طالب      . سلب از پشتوانه تفكري آنچنان قوي برخوردار نيست       

نگر و نقاّد است متكي بـر       خاسته از يك ذهن روشن    بر دهد، به واقع   رار مي مورد پرسش و سوال ق    
و سپس در صدد پاسـخ گفـتن        . اشهاي جامعه وي ابتدا تاملي دارد درباره شرايط و ويژگي       . تعقل

و در واقـع سـعي دارد تـا بـا پاسـخ دادن بـه آن                 . آيد مي هاي پيش آمده براي خودش بر     به سوال 
و اينكـه   . نش يا به بيان بهتر رسيدن بـه مرزهـاي دانـايي را بيابـد              سوالها شرايط يا امكان تحقق دا     

شرايط و حدود دانش ما كدامند و اينكه كدام شرايط امكان تحقق دانش ما را از محيط و ذهنمـان                
  آورد؟ فراهم مي

افُ وطـن مـالوف خـود را ايـران          اما آنچه كه شايان توجه است اين امر است كه آراي طالـب            
هاي تربيتي و فكري كه لازمه استقرار آن تفكـرات بـود، در ايـران طـي                   ش زمينه نيافت، چرا كه پي   

اُف و ديگر همقطاران وي نتوانستند از نفوذ و اثرگذاري قابـل            لذا متفكراني چون طالب   . نشده بود 
توجهي برخوردار شوند، چرا كه فاصله آن تفكرات از ساخت و بافت جامعه ايـران يـك فاصـله                   

  .گنجيد كرات مطرح شده توسط ايشان در قوالب ساختي ايران نميچند قرني است و تف
عـصرانش  هم اين است كه وي مانند ديگر        اُف بايد متذكر شد   اي ديگر كه در مورد طالب       نكته

 مكتبي انتقادي و اين نبود مگر به دليل موضع بودنشان چرا            گذاربود و نه پايه   ساز  نه متفكري نظام  
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افُ بيشتر به   ارزش طالب .  ديگران بودند و خود توليد انديشه نكردند       كننده نظرات كه ايشان تكرار  
علت حالت ذهني او، استقلال و سيرت اوست نه سهيم شدن در يك نظريه اجتماعي تازه، انتقـاد                  

بـه  . گيرد  خواهي در ايران جاي مي    هاي جنبش ترقي    ني در قالب انديشه   وي در جامعه ايران به آسا     
. كه همواره دشواري بر سر راه نظريه و انتقـاد اجتمـاعي نهفتـه اسـت               هر صورت و ختم كلام اين     

يكي اينكه چگونه از توسعه جوامع شرحي فراهم آوريم كه اين جنبه توضيحي مسئله است، ديگر             
مورد اول هميشه بـه سـهولت بيـشتري صـورت           . اينكه چگونه اين شرح را به اهداف پيوند دهيم        

اُف در صـدد    تـا جـايي كـه طالـب       . كنـيم   اُف نيز مشاهده مـي    همچنان كه در مورد طالب    . گيرد  مي
  امـا در مـورد دوم يعنـي        . كنـد   توضيح و توصيف وضعيت موجود است، بـسيار نيـك عمـل مـي             

پردازي در بسياري از مواقع منتقدان و روشنفكران با مشكل و حتي ناكـامي در پديـدآوردن                 نظريه
تري از انديـشمندان و      پيوسته به صورت مطلوب    هاي افراد را  يك نظريه اجتماعي كه بتواند تلاش     

روشنفكرانشان اغلب به بازسـتاني الگوهـاي نامتناسـب بـا سـاخت و بـستر فكـري و فرهنگـي،                     
هـا و   نمايد كه سبب ناكام ماندن و شكست طرح         اجتماعي و حتي اقتصادي كشور ميزبان اقدام مي       

  .شوند هاي ايشان مي نظريه
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  . همان مĤخذ، همانجا-4

  . همانجا-5

  . 16، همان كتاب، ص  احمدي، بابك -6

  .16، ص ي چيستنگرروشن -7

  . همانجا-8
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  . 19 همان مĤخذ، ص -9

  .26 همان مĤخذ، ص -10

  .4 و 3، ص 1369تهران، سفيد، ن جامعه، ترجمه محمد جواهر كلام، منتقدابي، .تام باتامور، -11

  . 4 همان مĤخذ، ص-12

  .  همانجا-13

  . 5 و 6 همان مĤخذ، ص -14

  . همانجا-15

  .120 و 21البي، بكوشش رئيس نيا، ص  طاُف، سياست طالب-16

  .121  همان مĤخذ، ص -17

  .122 همان مĤخذ، ص -18

  . همانجا-19

  .123 همان مĤخذ، ص -20

  .79اُف تبريزي، ص  آدميت، انديشه هاي طالب-21

، 2536ج دوم،  نشر شبگير،اُف، مسالك المحسنين، ؛ طالب42,23 ايرج افشار، آزادي و سياست، ص -22

  .191 -997ص 

  .191 -197 همان مĤخذ، ص -24

  .127 و 8 سياست طالبي، ص -25

  . همانجا-26

 .95 همان مĤخذ، ص -27

  . همانجا-28

 .85اُف، ص  آدميت، انديشه هاي طالب-29


